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چكيده
�تبهنه!اى است كه طبيعت،مـرق طبيعت بر طبيعت به گـو فو�از نگاه دينى،احاطـه

د،كهب مى!شوق طبيعت،باطن و حقيقت عالم هستى محسول و ظاهر،و فوناز
آنى حاملهنگ قـردار است؛لذا«غيـب» در فـرخورالايى برش و قداسـت واز ارز

ا شناخـت وان آن رحى مى تـواجعه به سخـن ومعنايى خاص است كه تنهـا بـا مـر
حى تفسـيـرا با سـخـن وآن ر كه آيات قـره)(راجعه به تفسير عـلامـه طـبـاطـبـائـىمر

دار است.خورايى برد،از اهميت بسزمى!نمو
داشت!هاى علامهجه به بردد اين است كه با توسى مى گرهش بررآنچه در اين پژو

د چيست؟ غيب چه مصاديـقـىطباطبائى از غيب در آيات،معناى غيب و شـهـو
د؟م به غيب شوٍاند عالنه مى!تواند داشته باشد؟ بشر چگومى!تو
م نسبى است كهد دو مفهو حاصل از اين مقال اين است كه، غيب و شهـو�نتيجه

دى، معنى پيدا مى!كند؛ لـذاجـوديت وق، به علت محـدوابطه با مخلـوتنها در ر
دهه كرمصاديق غيب متعدد است كه علامه در ذيل بعضـى از آيـات، بـه آن اشـار

�اسطها بود رلان خوسوى مانند رند بر اساس مشيتش گاه بشراست. همچنين خداو
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م به ذكر است، اينكه علامه در تعري_گاه مى كند.نكته!اى كه لازحى، بر غيب آو
د در باب علم و در تعيين مـصـداقد، بر اساس ديدگاه فلسفى خـوغيب و شهـو

ايات، سخن گفته است.غيب، بر اساس آيات و رو
ظح محفو غيب، شهادت، غيب على الاطلاق، غيب نسبى، لوه ها:اژكليد و

مقدمه
ق طبيعتى است و فوك نگاه دينى و معنوگى مشترق طبيعى،ويژاعتقاد به ابعاد فو

هارش!هاى مختلفى است كه هـمـوكه در يك نگاه غيب عالم است،مبـدأ قـداسـت و ارز
اى شناخت چنينده است،اما بـرانسان حد ناپذير در پى شناخت و دست يافتن به آن بـو

/١٦(نحل، شىءّ لكلًلنا عليك  الكتاب تبياناّنزد:مود فرآن كه خوتر از قرعالمى چه منبعى بر

گزيده شده ائمه بر�هى آن با الهام از شيوش تفسير كه روتفسيرالميزانع به جو و اهميت ر)٨٩
استا است.آن است،در همين رآن به قرش،يعنى تفسير قراست و بر مبناى همين رو

داشت!هاى علامهجه به بـرهش مد نظر مى!باشد اين است كه بـا تـوآنچه در اين پـژو
طباطبائى از غيب در آيات:

د چيست؟.معناى غيب و شهو١
ح شده است؟.چه مصاديقى از غيب بر اساس آيات مطر٢
ده ى ابهام باقى مى ماند؟د هميشه در پرب مى شواى ما غيب محسو.آيا آنچه بر٣

١د)، «غيبه» ( مور٦ت هاى«غيب» (مشتقات ريشه(غ،ى،ب) در آيات، به صور
ب»د)، و«غيو مور١د)، «الى الغيب» ( مور١٢د)، «بالغيب» ( مور٢٦د)، «الغيب» (مور

 آيه استعمال شده است.٤٩د) در مور٤(
ضيحات مختل_ توا ذيل آيات متعدد با عبارد رعلامه طباطبائى، معناى غيب و شهو

ن آن داده شده است و ازاموضيحاتى پيرى، يكجا ذكر و توداده است كه بعد از جمع آور
ى شده است.ددارط خوبيان مجدد آنها، ذيل آيات مربو

د،اراى غيب نيست؛ در ساير موگذشته از آياتى كه بيانگر هيچ مصداق خاصـى بـر
متعلقات و مصاديق غيب بر اساس تفسير علامه، ذيل هر آيه بيان شده است كه در ضمن

ابطه با دست يابى بشر به غيب سخن بهه شده است.و در آخر در راع غيب نيز اشاربه انو

غيب و شهادت از نظر علامه
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ميان آمده است.
مفانى و علـودات عراهين عقلى و مشهـوعلامه طباطبائى، اگر چه به هماهنـگـى بـر

ا با مباحث فلسفى ياى رجب نشد كه بحثهاى تفسيرد، ليكن اين اعتقاد موعى معتقد بوشر
ده است؛ باهان استفاده كرط كند،چنانكه در مباحث فلسفى نيز، فقط از برفانى مخلوعر

تا نيز به صورم اجتماعى و… رد، مباحث تاريخى، فلسفى، علواين حال او در تفسير خو
ده است.ح كرى اش طرشن شدن مبناى فكراى رومباحث جداگانه، بر

آن و بيان مصاديق غيب نيز،برضيح و تفسير آيات قـرش علامه طباطبائى، در تورو
ح مباحث فلسفـى وآن) مى!باشد.ايشان از طرآن به قرد(تفسير قـرش خاص خواساس رو

ده،ع مباحث بـود كه امكان اين نواره!اى از مـوكلامى در خلال تفسير آيات، حتى در پـار
دهاى آيات ديگر اكتفا كرم آيات،بر اساس محتوضيح مفهوده است،و در توى كرددارخو

است.
اى آيات نداشته، انطباق با محتوًام به تفسير آيه به آيه، احاديثى كه كاملاعلامه در التز

ده است، چنانچهح كرمى كه آيه بيانگر آنست،مطرنه!هايى از مفهوان مصاديق و نموبه عنو
دابطه با تعري_ غيب و شهـواهد شد.اما در رنه!هاى اين احاديث، ذيل آيات ذكر خونمو

ان نشانى از مبانى فلسفى علامـهجاع به آيات ديگر بنا نشده است،مـى!تـوكه بر اساس ار
ه مى كنيم.ط،به آن اشارد كه در قسمت مربوملاحظه كر

تعري'«غيب» و«شهادة»
در معناى«غيب» و«شهادة» گفته شده است:

 يعنى، غيب مصدر است و١ل فى كل غائب عن الحاسة.»ِ و استعم�«الغيب مصدر
د.ابطه با هر غايبى بكار مى رودر ر

 يعنى،شهادة، حضور٢ة.»ر او بالبصيرَا بالبصّ«الشهادة، الحضور مع الشهادة، ام
ت.گاهى و بصيراه با شهادت است يا با چشم يا با آهمر

د اين دو كلمه مى نويسد:علامه طباطبائى در مور
ك است و غيب خلاف آنِد مدرد و حاضر نـزى است كه مشهو«شهادت» آن امر

سط حس يا خيال يا عقل[بـه به شىء، تو�است… و [شهادت] دائر مدار احاطـه
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٣دى است؛ و غيب خلاف اين است.جو و�اكى] يا احاطهسط صور ادرتى توعبار

ىان دريافت كه حضور چيزد، مى توبا اندك تأملى در تعري_ علامه از غيب و شهو
ك بدانيم و غيب آن شىء ازد آن مدرا مشهواى اينكه، آن رك، كافى است برد يك مدرنز

ك كافى است. پس اين دو،اى اتصاف آن شىء به غايب، نسبت به آن مدرك، برآن مدر
معانى نسبى هستند؛ چنانكه علامه به اين مطلب تصريح مى كند.

ن شىء شهادة بالنسبةو هما[الغيب و الشهادة] معنيان اضافيان فمن الجائز ان يكو
يعنى غيب و شهادت، مفاهيم نسبى هستند،٤ بالنسبة الى آخر؛ ًالى شىء و غيبا

ى ديگر غيب باشد.ى شهادت و نسبت به چيزد شىء نسبت به چيزپس مى!شو
مايد:علامه همچنين مى فر

د شهادت واى غير خوجهش برجه باشد يك واى چند وممكن است يك شىء دار
٥ش غيب باشد.جه ديگرو

دد اين است كه:نكته!اى كه ايشان متذكر مى!گر
م سبحانـه و هـوه فهو معلـو«فما كان عند شىء من الاشياء و هو غيـب عـن غـيـر

ند شهـادتاى خداوى غيب است بـراى ماسـو!!يعنى،هر چيز كـه بـر٦محيط بـه؛
است.

د:از آنچه بيان شد، استفاده مى شو
اند متعلقات و مصاديق بسيار متعدد داشته بـاشـد، بـه، غيب و شهادت مى تـوًلااو

ع غيب ياضوق طبيعت) موى(اعم از يك شىء، خبر، حادثه، عالم مافوى كه هر امرطور
د.ار گيرشهادت قر

ك ديگر شهادتك غيب و نسبت به مدراند نسبت به يك مدراحد مى تو، شىء وًثانيا
ضيح بيشتر اين مطلب، مى نويسد:باشد. علامه در تو

دد خوگز از حدود نيستند و هردات خالى از حدوجوعلت اين امر،اين است كه مو
ى داخل دراى حد است، پس اگر چيزك دارن مدرتى چوند، به عبارجدا نمى!شو

جه داشتهاحد چند و و اگر شىء و٧د، شهادت و اگر نه، غيب اسـت.حد آن بو
جه ديگر غيـبجهى شهـادت و از وك از ود نسبت به يك مـدرباشد،امكـان دار

ى، غيب، و از جنبه خلقى،شهادتند.باشد،چنانكه اشياء از جنبه امر

غيب و شهادت از نظر علامه
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د،هر چند عالـمد، نـدارجو مختل_ و�تبـه دلالت بر دو مرًامـاد الز،غيب و شهوًثالثـا
د.ى نسبت به آن دارتر بر�تبهد، مرغيبى كه احاطه و تأثير بر عالم شهادت دار

ك خاصـىد، بايد نسبت آنها با مـدرجو،در حمل غيب و شهادت بر اشيـاء مـوًابعار
د و همه در حضور هستند، لـذا امور احاطه دار�ند به همهد.و از آنجا كه خـداولحاظ شو

قات،اشيـاءدى مخلوجوديت وجه به محـدواى او شهادت!اند.اما با تـوقات ر مخلـو�همه
 بار٩» كه عالم الغيب و الشهادةت «اين معناى عبار بنابر٨د.نسبت به آنها يا غيبند و يا شهو

د (به اين علتار مى گيرفته، اين است كه آنچه متعلق علم صاحبان علم قرآن بكار ردر قر
ى كه ممكن نيست علم به آنها تعلقديشان نيست) و همچنين امورجود وج از حدوكه خار

ند متعـالاى خداوج است)،هر دو قسم بـرديشان خارجـود (به اين علت كه از حـد وبگير
٩د. ن او به تمام اشياء احاطه دارم است، چومعلو

د؛د، بر اساس ديدگاهى است كه در باب «علم» دارتعري_ علامه از غيب و شهـو
ا همان حضور مى داند:ا كه ايشان، شهادت رچر

 همچنان كه ايشان در تعري_١٠ك…» د، الحاضر عند مدر«الشهادة فى المشهو
د» .د مجرجود لود مجرجو العلم، حضور وّده است: «ان«علم» آور

اين غيب، عدم حضورد است. بنابرد مجرجواى ود برد مجرجويعنى، علم، حضور و
و عدم علم مى باشد.

مايد:ده،مى!فره كرلى آن اشارعلامه بعد از تعري_ علم،به انقسامات او
جىدهاى خارجواه واى ماست نه همرل ماهيات اشياء بريك قسم از علم، حصو

د و قسم ديگر مثل علملى» ناميده مى شوع از علم، «علم حصـوآنها، كه اين نو
ند.بهد ما حضور دارجى شان نزد خارجوات به ودش كه ذوهر يك از ما به ذات خو

١١د.ى» ناميده مى شوع از علم «علم حضوراين نو

د؛«و يدور الامـر [فـىع علم داره ه هميـن دو نـوعلامه در تعري_ «شـهـادة»، اشـار
١٢…» ًداجو او وً او عقلاً او خيالاًع من الاحاطه بالشى حساالشهادة] مدار نو

ه به» اشارًداجولـى و «وه به علم حصو حسى و خيالى و عقلى» اشـار�ت «احاطـهعبار
د.علم حضور دار

لى بههمچنين سه قسم احاطه حسى،و خيالى و عقلى،بر اساس تقسيم علم حصو
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مايد:اطه در «بداية الحكمه» مى فرئى مى باشد. علمه در اين ردو قسم كلى و جز
لى كلى، علمى است كه قابل صدق بر كثيرين نيست كه ايـن عـلـم،علم حصو

ئى كه قابل صدق بر كثيرين است،اگـر بـهد و علم جزعلم عقلى ناميده مـى!شـو
 با ماده�ابطهن رابطه با ماده شان باشد،علم احساسى و اگر بدوعى از اتصال و رنو
ه حسى و خيالى،اشار�ت احاطهاين عبـارد عالم باشد،علم خيالى گويند.بنابرنز

١٣د.ه به علم كلى دارئى و احاطه عقلى، اشاربه علم جز

مصاديق غيب از نظر علامه طباطبائى
 غيب بكار�جه به تفسير علامه طباطبايى از آياتى كه در آنها كلمهدر اين قسمت با تو

دازيم.فته است،به بيان مصاديق آن مى پرر
ند.خداو١

�ه سور٣ �ان«غيب» تعبير شده است، آيهند با عنوآيه!اى كه بنا بر تفسر علامه، از خداو
»ننفقوُقنا هم ية و مما رزن الصلون بالغيب و يقيمومنوالذين يوه» مى!باشد:««بقر

انديم به فقيرند و از هر چه روزيشان كـردن و نماز به پا دارآنها كه به غيب ايمـان دار
انفاق مى كنند.

مايد:ده و سپس مى فرا ذكر كرعلامه، ابتدا معناى غيب ر
اس ما غايبند و يكىاى او كه از حوتست از خداى سبحان و آيات كبرغيب، عبار

 بهل من قبلكل اليك و ما انزن بما انزمنوو الذين يؤ ��حى است كه در جملهاز آنها و
حى و ايمان بـهاد از ايمان به غيب، در مقابل ايمان بـه ود، پس مـرموه فرآن اشار

�ل سه گانـهت از ايمان به خداى تعالى،تا اين چند آيه به هـمـه اصـوت، عبارآخر
د كهار و تاكيـد داره اصرارآن كريم همومايد:قرده باشد.سپس مى!فره كردين اشار

ا تحريكسات و ماديات منحصر نكنند و ايشان را در محسود ربندگان، نظر خو
١٤ى كنند.مى!كند كه از عقل سليم پيرو

ُو لا تزرب» ذكر شده اسـت:ص_ «ر «فاطر»،«غيـب» و�ه سور١٨ �همچنيـن در آيـه
ما تنـذرّحمل منه شىء و لـو كـان ذا قـربـى انُة وزرMأخر و ان تدع مثقلة الى حـمـلـهـا لا يرِازو

.كى لنفسه و الى الله المصيرما يتزّكى فانة و من تزا الصلويب و اقاموَهم بالغَّن ربالذين يخشو

غيب و شهادت از نظر علامه
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اى رش سنگين است اگر ديگرد و آن كه بارش نگيرا به دوى رو هيچ كس بار گناه ديگر
د و توداشته نشوشش برى از دو بارًد بطلبد،ابداى خوچند خويش باشد كمك بر سبكبارهر

سند و نماز برپا كنند، بيم مى!دهى، هر كهد مى!تردگار خوا كه ناديده از پرورفقط كسانى ر
ى خدا است.انجام به سوكيه مى!كند و سراى خويش تزكيه كند برتز

علامه، ذيل اين آيه مى نويسد:
 انذار حقيـقـىًند و اصلاد نمى بـرا تكذيب مى كنند از انـذار تـو سـواينها كه تـو ر

ن گفتيم دلهايشان مهر شده است.تو تـنـهـاد، چونسبت به آنان محقق نمـى!شـو
دگارد مى!دهد كه از پرورت به آنان سوا به حقيقت انذار مى!كنى و انـذاركسانى ر

١٦ند.ند و نماز بپا مى دارد خشيت دار خو�ناديده

ائن الهى.خز٢
ا انبأهـمّقال يا آدم انبأهم باسمـائـهـم فـلـممايـد:ه» مى!فـر«بقر�ه سـور�٣٣ند در آيـهخداو

ن و ما كنـتـمبدوُض و اعلم مـا تالارات وموّ الـسَ غيبُباسمائهم قال الم اقل لكـم انـى اعـلـم
.نتكتمو

دگاهشـان كـرن از نام آنهـا آگاه كن و چوا از نام ايشـان آشتگـان رگفت:اى آدم، فـر
ا كه شمـاا مى!دانم، آنچه رميـن رگفت:مگر به شما نگفتم كه من نهفته!هـاى آسـمـان و ز

ا پنهان مى داشتيد مى دانم.ده ايد و آنچه رآشكار كر
مايد:علامه مى!فر

١٦» اد بهذاالغيب هو الاسماء…و المر«

اد از غيب درده است و مر» بوهاّالاسماء كلند به آدم تعليم داد«يعنى،آنچه خداو
» همان اسماء است.ضالارات وموّ السَ غيبُانى اعلم:«�جمله

…هم على الملائكةَضها ثم عرّ الاسماء كلَم آدمّو عل:�علامه همچنين با استناد به آيه
مايد: مى فر)٣١ه/(بقر

د بر اينكه هر يك از آن از اسماء يعنى مسـمـاى بـه آنضهم» دلالت دار«عر�كلمـه
ده و حجابده اند و در عين حال در پس پراى حيات و علم بوداتى دارجواسماء مو
ار داشته اند.غيب قر

» مشعر بان هذه الاسـمـاء اوهـمَضها ثم عـرّ كـلَ الاسماءَم آدمّو علله تعـالـى«و قو
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١٧دات احياء عقلا محجوبين تحت حجاب الغيب». جوا مومسمياتها كانو

ه به اين است كه، اشارهمَض كلها ثم عرَ الاسماءَو علم آدمند:«ل خداويعنى،قو
دند كه تحتاى حيات و عاقل بوداتى دارجواين اسماء و مسميات به آن اسماء مو

ند.ار دارحجاب غيب قر
اند در مبحث بعدى از آندد تا بتوى كه علامه در ذيل اين آيه متذكر مى گرمطلب ديگر

نح در اين آيه به كلى از محيط كوده يا غيب مطرى كند اين است كه، اسماء نامبرتنيجه گير
ند و عجز ملائكهت و احاطه خداوا كه آيه در مقام اظهار قدرده است، چرن بود بيروجوو و

١٨ده است. از علم به اسماء بو

مايد: نحل بيان مى!فر�ه سور٧٧ �ا ذيل آيهضيح بيشتر اين مطلب رعلامه،تو
اى چندن غيب و شهادت دو امر اضافى است، لذا ممكن است يك شى دارچو

 غيب و�اين اضافهش غيب باشد بنابـرجه ديگرجهش ظاهـر و وجه باشد؛يك وو
ت «لاميه»، كه در ايـن صـور�د، يكى اضـافـهشهادت به هر چـيـز دو تـصـور دار

ميـند كه خدا از آسمان!هـا و ز» اين مى!شـوضات و الارلله غيب السـمـومعنـاى«
د آن است.و اگـر اضـافـه هـم بـه مـنـظـورج از حـدوا مى!دانـد كـه خـارى رچـيـز

 ملحق به)٧٢/٢٦(جن، ً فلا يظهر على غيبه احداعى!«اختصاص» باشد،مانند:نو
اد از غيبت مر «تبعيضى» كه در اين صور�ى اضافهع اضافه است و ديگرهمين نو

آنند،يعنى غيبى كـهمين مشتمل برمين،غيبى است كه آسمان!ها و زآسمان!ها و ز
ع است:آنچه پنهان مى!بـاشـد وت ديگر غيب دو نـوداخل آن دو است؛به عبـار

دد.آنچه ظاهر مى گر
شجه ديگرد و ودم مشهواى مرند؛ يكى برميـن دو رو داربه بيان ديگر آسمان و ز

١٩د. ند مشهواى خداوغيب است و بر

 لدى�ق غايب و از جنـبـهى از مخلو لدى الامـر�ان گفت هر چيز از جنـبـهپس مى تـو
الخلقى شهادت است.

ميت اسماء و اينكه مسماهاى به آن اسماء،جه به سه جهت، يعنى عمـوعلامه با تو
دار داشته!اند، نتيجه مى!گيرمين قردند و اينكه در غيب آسمان!ها و زندگى و علم بواى زدار

 «حجر» در صدد بيان آن�ه سور٢١ �ا بيان مى كند كه آيهد بحث، همان مطلبى ر مور�كه آيه

غيب و شهادت از نظر علامه

 
 



نقدومعرفى∂≥±  سال� چهاردهم

٢٠است.

ا بيان مى!كند؟ علامه، ذيل اين آيه بعد از نقـل «حجر» چه مطلبـى ر�ه سور٢١ �اما آيه
مايد:ال مى فرم و ذكر اشكالات اين اقوائن و قدر معلوان در معناى خزال مفسراقو

ات چه ديدنى و چه ناديدنى و آنچـهجوند خبر داده كه آنچه از مودر اين آيه خداو
دند از آن چيز خزينه!هايى انباشته كه نزد خداود، نزكلمه شىء به آن اطلاق مى!شو

ع انسانى هـم كـهد انسانى است و نـو شخص زيد يـك فـرًاو باقى هستنـد؛مـثـلا
اى شريفه بر�ى از آنست،و آيهد ديگرادش است، فرد افرجوج به ودش در خارجوو

د خداى سبحان اثبات مى!كند كه اين خزينه!ها تمام شدنىد،خزينه!هايى نزاين فر
ا در مقام ونيست و با هيچ قياسى قابل تحديد نمى!باشد،اما سنجش و تحديد ر

٢١د. ال و خلقت مى!پذير انز�تبهمر

د، همانضه كرند بر ملائكه عـرنده عاقلى كه خـداودات زجـواين، اسماء يا موبنابـر
 حجر،بيان شده است و از آنجا كه غير قابل تحديد�ه سور٢١ �ائن غيبى است كه در آيهخز

ن است، غيبند.ن و طبيعت بيروو از محيط كو
ج مننة لما فيها من صفة الخرو مخزوًت غيوباائن الغيب) صارها (خزّ«لاشك ان

٢٢د و القدر.» حكم الحدو

م هستند كه بى پايان و ازن شك اين چنين غيب!ها از اين جهت مكتـويعنى،بدو
نند.ه و حد بيروانداز

ائن بهائن احاطه يابد،اما آنچه از اين خزا نشايد كه بر اين خزد رد محدوجواين، وبنابر
رَدَله الا بقّنزُما ن آن است.(�ر شدهّائن بلكه مقدد نه اصل اين خزل مى!شود نازدنياى مشهو

د،ار گيراند متعلق علم ما قرد مى!تواين هر چيز اگر چه با حفظ قدر و حد خو) بنابرممعلو
اما از جهت اصل و حقيقتش، نسبت به ما غيب مطلق است، چنانچه ذات حق نيز غيب

٢٣على الاطلاق است.

مايد:علامه همچنين مى فر
ع غيب است،يكى غيب!هايى كـه پـا بـهخزينه هاى غيب خدا مشتمـل بـر دو نـو

ديت،تعلق علم ما سـو، بـه آند هم گذاشته!اند كه به جهت مـحـدو شهـو�صهعر
دند بومحال نيست كه غيب نسبى است و غيب مطلق آنست كه به جهت نامحدو
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٢٤د. ى به آن تعلق نمى!گيرهيچ گاه علم ما سو

خت، اماا به آدم آمـوند علم به اين اسـمـاء ره)، خـداو بقر٣٣د بحـث (طبق آيه مـور
علامه با استدلال و تمسك به سياق آيات بيان مى!كند كه اين علم از سنخ علـم!هـاى مـا

ده است؛ لذا ايشان بعد از نقل حديثىف اسماء نبوده است؛ يعنى متعلق علم آدم، صرنبو
خت در حالىا به آدم آمود رند اسامى حجت!هاى خومبنى بر اينكه خداو(ع) از امام صادق

مايد:دند،مى!فركه ملائكه از آن اسم!ها بى!خبر بو
ن هيچ چيز نيست مـگـر آنـكـهد چوايات منافاتى با آنچه گفـتـيـم نـدارع رواين نـو

د و هر اسمى كه در مقابل معنا و مسـمـايـىد دارجونـد ود خداوخزينه!هاى آن نـز
قىائن غيب نيز هست؛ پس در نتيجه هـيـچ فـراى همين مسما در خـزهست،بـر

ائن غيب هست، يعنى غيـبند آنچه در خزد، خداونمى!كند بين اينكه گفته شـو
ا باز غيبند اسم هر چيز رد خداوا به آدم تعليم داد و يا گفته شومين رآسمان!ها وز
 هر دو يكـى�شن است كه نتيجهن روخت،چومين است به آدم بياموآسمان!ها و ز

٢٥است. 

 انعام�هسور٥٩ �ائن الهى است آيهتبط با خزى كه «غيب» در آن مراز جمله آيات ديگر
قة من ورُو عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو و يعلم ما فى البر و البحر و ما تسقطاست:

. الا فى كتاب مبينٍطب و لا يابسض و لا ر الارِلماتُة فى ظّالا يعلمها و لا حب
گاه نيست و نيـز آنـچـه درست.كسى جز او بـر آن آد اوائن غيـب نـزو كليدهاى خـز

گاهخت نيمى!افتد،مگر آنكـه او آگـى از درا مى!داند و هيچ برخشكى و درياست،همـه ر
مين و نه هيچ تر و خشكى، جز آنكه در كتابىاست و نه هيچ دانه!اى در زير تاريكى!هاى ز

مبين مسطور است.
ده است؛يكى به معناى خزينه واى معنى «مفاتح» ذكر كـرعلامه ابتدا دو احتمال بر

جيح مى دهند.«الا سائرا در معناى خزينه، تردن مفاتح رى كليد كه ايشان به كار برديگر
٢٦ل.» د يؤيد المعنى الاوكلامه تعالى فيما يشاء به هذا المور

ع غيبا نيز از نوح شده در اين آيه رائن غيب چيست؟ علامه، غيب مطرحال اين خز
 انعام از انحصار علم غيب به خداى�ه سور٥٩ �ا كه آيه «حجر» مى!داند،چر�ه سور٢١ �در آيه

 حجر نيز به هميـن�هسور٢١ �د و آيهه به غيب!هاى مطلق دارتعالى خبر مى!دهد و لذا اشـار

غيب و شهادت از نظر علامه
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دىجون است و مادامى كه به ود.يعنى آنچه از احاطه انسان!ها بيروه دارع غيب!ها اشارنو
٢٧د كه همان غيب مطلق است. ك كرا دران آنها رد نگشته مى!توجومقدر،مو

ا به پنج چيز اخـتـصـاص داده مفاتيح غيـب رًاعلامه، بعد از نقل حديثـى كـه ظـاهـر
مايد:مى!فر

اد، زيرم آيه منافات دارايت نبايد پنداشت كه آنها با عمـوض صحت ايـن روبا فر
م، دليل برل دارد و اگر كسى بگويد فلان مقدار پوم ندارمسلم است كه عدد مفهو
د در حديث مذكور به يـكگشت اين پنج مـورد؛ لذا براين نيست كه بيشتـر نـدار

م استث آنها و معلوادث قبل از حدوت است از علم به حومعنى است و آن عبار
د آيه دلالت برايات نيست، بلكه خود مذكور در روادث تنها همين پنج موركه حو

٢٨د. مصاديق ديگر دار

ائن غيب الهى وم به تذكر است اينكه علامه با استناد به دلايلى بين خزمطلبى كه لاز
مايد: مى!فر٢٩ �ت قائل است؛ ايشان با استناد به چند آيهظ،كتاب مبين، تفاوح محفولو

د كه كتاب مبين در عين اينكه مشتمل بر جميع مشخـصـاتاين آيات دلالت دار
دشند،در عين حال خواتى است كه دارصيات اشخاص و تغييرادث و خصوحو

نت است؛ چود،لذا كتاب مبين با مفاتيح غيب، مـتـفـاونى ندارگوتغيير و دگـر
قتىه نيستند و واى انـدازمايد كه دارصي_ مفاتيح و خزينه!ها مى!فـرند در توخداو
د است،ن شده و به اين عالم كه عالم شـهـود كه از خزينه!ها بيرود مى!شـومحدو

ده كه مشتمل است بر دقيق!تريـنموص_ فرا اين طور ود و كتاب مبيـن رل شوناز
اده و آنها را ضبط نمودات رجـوادث.كتاب مبين ساير مـودات و حوجود موحدو

انشاند و بعد از طى دورجوسيدن به عالم وائن و قبل از رن شدن از خزبعد از بيرو
داتند، اما كتاب مبينجودر اين عالم حفظ مى نمايد؛ پس هر دو شامل تمامى مو

٣٠ل تر است. جه!اش نازاز خزينه هاى غيب در

ابطه با قضا و قدر كهم به ذكر است اين كه،اگر چه علامه در رنكته اى كه در اينجا لاز
ده است، ذكر كرنهاية الحكمةظ  و كتاب مبين است،مطالبى در ح محفوتباط با لودر ار

ضيح، بر اساس آياتده و به توى كرددارح مباحث فلسفى در تفسير آيات خوليكن از طر
٣١ده است. ديگر اكتفا نمو
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تر از عالم ماده. عالم بر٣
مايد:د» مى!فر «هو�ه سور١٢٣ �ند در آيهخداو

ـكُكل عليه و مـا ربله فاعبده و تـوُ الامر كُجعرُض و اليـه يات و الار السموُو لله غيـب
؛نا تعملوّل عمِبغاف

ىها به سـو كار�گشت همـهد،بـازمين به خدا اختصـاص دارعلم غيب آسمـان!هـا و ز
دگار تو از آنچه عمل مى!كنيد غافلكل نما و پرورا عبادت كن و بر او توست؛پس تو او راو

نيست.
علامه ذيل اين آيه مى!نويسد:

داز و بدان كه غيب آسمانها خويش بپر�ظيفهدر حقيقت معنى آيه اين است كه تو به و
٣٢ست.دگار تومين كه عاقبت امر تو و ايشان در آن نهفته،به دست پرورو ز

 طور مى!باشد:�ه سور٤١ �ابطه آيه ديگر در اين ر�آيه
نبوُهم يكتَ الغيب فُند همِام ع

د آنهاست و آنها از آن مى نويسند.يا عالم غيب نز
ايشان همچنين ذيل اين آيه مى نويسد:
اد از غيب، غيب عالم است كـه هـمـه امـور بـهاز ظاهر سياق بر مـى!آيـد كـه مـر

٣٣دد. د و در منصه ظهور مستقر مى!گرل مى!شود نازى محدوه!گيرانداز

حى. و٤
نين؛َلى الغيب بضَو ما هو عمايد: تكوير مى!فر�ه سور٢٤ند در آيه خداو

حى و غيب بخيل نيست.پيامبر شما نسبت به و
مايد:علامه در تفسير اين آيه مى فر

د و او نسبت بدان بـخـلل مى!شـوحى است كه بر پيـامـر نـازمنظور از غـيـب، و
ا از كسى كتمان مى!كند و نه تغيير و تبديل مى!دهد، بلكـهى رد و نه چيزنمى!ورز

٣٤دم تعليم مى!دهد.ند به او تعليم داده،به مرهمانطور كه خداو

. قيامت٥
 نحل�ه سور٧٧ �ا قيامت ذكر مى!كند آيهآيه!اى كه ذيل آن علامه يكى از مصاديق غيب ر

مى!باشد.

غيب و شهادت از نظر علامه
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 اللـهّنِب اقرَصر او هـو اَ البِمـحَاعة الا كـلّ السِض و ما امـرات و الارسمـوّ الُو لله غيـب
گاه است و بس، و كار ساعتمين آ؛و تنها خدا بر غيب آسمان!ها و زديرَىء قَعلى كل ش

اناست.ديك تر بيش نيست، كه خدا البته بر هر چيز تودن يا نزقيامت مانند چشم بر هم ز
» اضافهضات و الارالسموع اضافه غيب بـه «اجع به دو نوضيحى رعلامه بعد از تـو

،ًلاا كه اوم، يعنى اضافه تبعيضى مـى دانـد، چـرع دود بحث، از نوا در آيه مـورمذكور ر
د،اى قيامت مى شمارند برصافى كه خداو، اوًمين نيست. ثانياج از آسمان و زقيامت خار

ىدند و روزا خبر مى دهد از آنچه كه در آن اختلاف مى كرمثل آنكه در آن روز خدا بشر ر
َد كنتَلقد كه:ار مى گيرد خطاب قرى كه بشر موردد، و روزدم آشكار مى گركه باطن مر

ى و خلاصه، روز)٥٠/٢٢(ق، م حديدك اليوُطائك فبصرِ غَفى غفلة من هذا فكشفنا عنك
دد، با ايند، آشكار مى گـرد، در آنجا ظاهر بـوكه آنچه از حقايق در نشئه دنيا پنـهـان بـو

٣٥گار است. معناى غيب ساز

علامه، بعد از آن بيان مى!كند كه بنابر اين ساعت، يكى از غيب!هاى آسـمـان!هـا و
دا نسبت به خوند ر» ملكيت خـداوضات و الارلله غيب السماومين است و آيه شريفـه«ز

مينها كه جمله«لله غيب» زده است نه ملكتيش نسبت به علم غيب، چراين غيب اعلام كر
گشت معناى آيه به اين» مى!باشد كه برصرَ البِمحَاعة الا كلّمر السَو ما ااى گفتن «چينى بر

اند در آن غيب، بهمين است، ملكيتى كه مى!توند مالك غيب آسمان!ها و زاست كه خداو
» مالكيت خدا نسبت به علـملله غيـبف كند.و اگر منظور از «اهد تصرهر نحو كه بخـو

٣٦د. د ندارجوتباطى بين اين قسمت و قسمت بعد وغيب باشد،ار

ان مى!كند:مان قيامت عنوا ز نمل مصداق غيب ر�ه سور٦٥ �ايشان ذيل آيه
نثوَبعُ يَن ايانروُ الله و ما يشعّض الغيب الاات و الارموّ من فى السُعلمَقل لا ي

گاه نيست و اينان هيچمين جز خدا كسى از علم غيب آبگو كه در همه آسمان ها و ز
اهند شد.انگيخته خونده و برنمى دانند كه چه هنگام ز

هيت آلهـهى،الوهان ديگـرش دستور مى دهد كه تا با بـرند به پيامبـردر اين آيه خـداو
ا ابطال نمايد.كين رمشر

د اين است كه امـرده است.] و آن اينكه، شأن معبـوهان اقامه كر[در آيه قبل يك بـر
ا در روز قيامت است.ا تدبير كند و يكى از امور خلق، همانا مسأله جزد رستندگان خوپر
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و مـاله « قوّايـد:«… و انند؛  آن گاه علامه مى افـزدر حالى كه آن آلهه علمـى بـه آن نـدار
 بانسبة الى امـرًاد الغيب عليه و اهمهـا عـلـمـاضح افر» من عطـ_ اون يبعثـوَن ايانروُيشـع

٣٧التدبير». 

د غيب اسـتشن ترين فر» از قبيل عطـ_ رونبعثـوُان يّن ايو ما يشعرويعنى،جملـه «
ا تدبير كند،مسألهد بايد عليم به آن داشته باشد و آن رى كه معبون گفتيم مهمترين چيزچو
ا در روز بعث است.جز

ا آن رًد، فعلاعو مريم مصداق غيب، جنات و نعمتهايى است كه مو�ه سور٦١ �در آيه
نمى بيند:

ًعده مأتياه كان وّه بالغيب و انَ عبادَُحمند الرَع عدن التى وُاتّجن
عدهد در غيب اين جهان واى بندگان خوآن بهشت هاى عدن، كه خداى مهربان بـر

سد.عده خدا يقين به انجام مى رد و البته وموفر
مايد:علامه، ذيل اين آيه مى!فر

ه به اينا عدن ناميده اند، اشـاركلمه عدن به معنى اقامت است و اگر بـهـشـت ر
ى استعده به چيزعده به غيب» ودان است و كلمه «واست كه انسان بهشتى جاو

٣٨ا نمى بيند.د آن رعوكه مو

ى است.يس منظور از غيب،عذاب هاى اخرو١١ ق و ٢٣ ملك، �ه سور١٢در آيات 
؛همانا آنان كه از)٦٧/١٢(ملك،. كبيرmة و اجرم مغفرُهم بالغيب لهَّن ربوَذين يخشّان ال

د.اهد بوگ خوش و پاداش بزرا آمرزسند، آنها رد در پنهان مى ترخداى خو
مايد:علامه در تفسير اين آيه مى فر

اد تا تقسيم را بيان كرند رابر كفر دارايى كه در برند بعد از آنكه حال كفار و جزخداو
د، و اگرا آورس از خدا رمنين خشيت و ترده باشد، كه از جمله صفات مؤتمام كر

اى اين است كه آن عذابى كه بـه آناند،بـرا «خشيت به غيب» خـوخشيت آنـان ر
هده غيب، نه عذابى كه امروزسند عذابى است در پرده اند و از آن مى ترايمان آور

٣٩ا احساس مى كنند.د آن راس خوبا حو

ن است، لذا از ذكر آنضيح ذيل آيات ديگر، قريب به همين مضموابطه، تودر اين ر
٤٠د. ى مى شوددارخو

غيب و شهادت از نظر علامه
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. خبر يا شخصى غايب٦
ا مدت لبث اصحاب كه_،يكى از مصاديق غيب ر�ه سور٢٦علامه، در تفسير آيه 

ده است:ح كركه_ مطر
ه منِنم من دوُبصر به و اسمع مالهَض اات و الارموّ السُ غيبُا له بما لبثوُقل الله اعلم

ًه احداِ فى حكمُكلى و لا يشرو
ار غيب آسمان ها ومان اقامت آنان در غار داناتر است كه او به همه اسربگو خدا به ز

ست و نگهبانا است. و هيچ كس جز او سرپرمين محيط است و چقدر هم بينا و شنـوز
د.د شريك نمى سازا در و حكم خواحدى رخلق نيست و

ه مدت لبث آنان در غـاردم دربارط به داستان اصحاب كه_ است كـه مـرآيه،مربـو
ده است. علامه در قسمتى از تفسير اينا ادا نموآن كريم حق داستان راختلاف داشتند و قر

مايد:آيه مى!فر
٤١. له كمال البصر و السمع فهو اعلم بلبثم الذى هو من الغيب و…

دند از هر كس ديگر داناتر به مدت لبث اصحاب كه_ است كه خويعنى، خداو
يكى از مصاديق غيب است.

ى ازس_، اخباريو١٠٢د و  هو٤٩ان،   آل عمر�ه سور٤٤ �ند در سه آيههمچنين خداو
،(ص)مان «انباء الغيب» خطاب به پيامبر اكرا با عنوس_ رح و يوت مريم، نوگذشت حضرسر

د آن اكتفا مى!كنيم:ضيح يك مورمايد كه به توبيان مى!فر
 مريم وُلُكفَهم يّهم ايَن اقلاملقوُ و ما كنت لديهم اذ يَ اليكِحيهيب نوَك من انباء الغِذل

)٣/٤٤ان، (آل عمر.نصوَ لديهم اذ يختَما كنت

عـهمان كه قردى آن زحى مى!كنيم و تو حاضر نبـواين از اخبار غيب است كه به تـو و
قتىد ايشان ودى نزد و نبوعه به نام كدام يك شودند تا قراى نگهبانى و كفالت مريم مى زبر

دند.اع مى!كركه بر سر اين كار نز
مايد:علامه، ذيل اين آيه مى فر

لسوت رده،چنانچه داستان حضرا جزو اخبار غيبى شمرخداى تعالى اين داستان ر
دن آن، اين است كه درجه غيب شمرده و وا از اخبار غيبى شمرح رت نوو حضر

ا از داستان مريم آنچه درد؛زيرى از اين اخبار در دست نبـوآن، اثرل قرعصر نزو
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د، به علت تحري_ اعتبار نداشت و نيز ممكن استكتب دينى اهل كتاب آمده بو
ندگان به آن جناب بدانيـم،ل خدا و گروسوادى را بى سودن آن رمنشأ غيب شمر

حيها اليكتلك من انباء الغيب نـومايد: ح مى فرهمچنان كه در خلال داستان نو
ل با سياقجه اولى و و)١١/٤٩د، (هو…مك من قبل هذاما كنت تعلمها انت و لا قو

٤٢انده!اى.ا نخودى،نه اينكه آنها رد ايشان نبود كه تو در نزمون فرافق!تر است چومو

 حديد،مصداق غيب،شخص غايب است،�ه سور٢٥س_ و  يو�ه سور٥٢در آيات 
د:د اكتفا مى!شوكه به ذكر يك مور

)١٢/٥٢س_، (يو  الله لا يهدى كيد الخائنينّى لم اخنه بالغيب و انّيعلم انِك لِذل

گزاستم تا عزيز مصر بداند كه من هراى آن خوس_ گفت) من اين كش_ حال بر(يو
دا به مقصوان ر خيانتكـار�گز مكر و خدعهدم و بداند كه خدا هردر نهانى به او خيانت نكـر

ساند.نمى!ر
مايد:علامه، در تفسير اين آيه مى فر

 باشد،كه اگر ايـن(ع)س_ت يواز سياق آيه بر مى!آيد كه جملات از كلام حـضـر
ندانستاده است؛يعنى اين كـه مـن از زدانيدن فرگـره به برنه باشد«ذلك» اشـارگو

دم كهاست كرخو او در�سيلهدانيدم و به وگرد او برا نز شاه ر�ستادهن نيامدم و فربيرو
ى كند،بر اساس اين كه عزيز بداند مـن بـه او درنان،داور مـن و آن ز�هشاه دربار

٤٣دم. غيابش خيانت نكر

اند علم به غيب پيدا كند؟ق مى توآيا مخلو
مائده، تصريح به١١٦ و ١٠٩ نمل، ٦٥ انعام، �ه سور٥٩ �ه اى از آيات، مانند آيهپار

اى غيـرا برد و در مقابل، دسته اى ديگر علـم غـيـب رند دارانحصار علم غيـب بـه خـداو
جن.٢٧ان و آل عمر١٧٩ �ند نيز ممكن دانسته است؛ مانند آيهخداو

)٢٧—٧٢/٢٦(جن، ل…سوضى من رَتن ارَ مّلاِ اًيبه احداَلى غَظهر عُيب فلا يَعالم الغ

اگاه نمى!كند، مگر آن كس رد آا بر غيب خواو داناى غيب عالم است و هيج كس ر
گزيده است.ى بركه به پيامبر

مايد:علامه، ذيل آيه ى مذكور مى فر

غيب و شهادت از نظر علامه
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دمويعنى، سياق آيه اين است كه بفهماند علم غيب مختص خـداسـت و لـذا فـر
٤٤ساند.ا برد مسلط نمى!كند، تا اختصاص را بر غيب خوكسى ر

ند،عالم به تمامى غيبها است آن هم به علـمـى كـهپس معنى آيه اين است كه خـداو
گاهدش است آد كه مختص به خوا به غيب خود، پس هيچ كس ردش داراختصاص به خو

ن تعالى تمامـىمايد،خداواهد بفـراين مفاد آيه سلب كلى است و مى!خـونمى!كند.بنا بـر
ا سلبار نمى!دهد،بر خلاف نظر عده ايى كه مـفـاد آن را در اختيار كسى قـرد رغيب خـو

٤٥فته!اند. ئى گرجز

مايد:» مى فرلسون رِضى مَتن ارَ مّلاِاضيح قسمت بعد آيه«علامه، در تو
اهد، بها كه بخوان رى از پيامبـرند هر پيغمبراستثناى اين آيه مى فهماند كه خـداو

د، پس علم غيـبگاه مى سـازاهد آد، كه بخوهر مقدار از غيب مختص بـه خـو
انند بهان مى تـوا كه او محيط به همه چيز است و ديگرحقيقتش از خداست، چر

د كسىض شواهد، به تعليم او داشته باشند؛و اگـر هـم فـرهر مقدار كه او بخـو
 يابد، باز هم محيط حقيـقـى�ى از غيب خدا احاطهلياء، به چيـزمانند انبيـاء و او

فتهند است كه مشيتش تعلق گرن محاط به احاطه ى خداست و خداونيست، چو
ل، از قو٤٦گاه كند، لذا اگر در بعضى آيات د آا به بعضى از غيب!ها خـوكه او ر

٤٧»،منظور استقلال در غيب است. انى لا اعلم الغيبپيامبر آمده است كه«

فى، بهند مى داند و از طرا منحصر به خـداوف غيب را كه از يك طـرايشان، آياتى ر
دن،نده كـرف زقات نيز نسبت مى دهد، مانند آياتى مـى!دانـد كـه از يـك طـرديگر مخلـو

ان نيز نسبت مـى دهـد وف ديگر، به ديگـرا به خداى تعالى و از طـراندن،و آفريـدن رمير
ا ضميمه دسته ديگر كنيم، شكى باقى نمى!ماندمايد كه اگر اين دسته از آيات رسپس مى فر

ا از غير خدا نفى مى كند، اين است كه اينه راد از آياتى كه علم غيب و خلق و غيركه مر
اىا براد از آياتى كه آن امور رند است و مرامور به نحو استقلال و اصالت مختص به خداو

اىغير خدا نيز اثبات مى!كند، اين است كه غير خدا نيز به نحو تبعيت و عدم استقلال دار
٤٨د. آن امور مى!شو

س_،يو١٠٢ان و  آل عمر�ه سور٤٤اه!هاى دست يابى به غيب طبق آيات و اما يكى از ر
حى مى!باشد.و
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حيه اليك.يب نوَن انباء الغِذالك م
د.حى مى شوآن از اخبار غيبى است كه بر تو و

مايد: علم الغيب مما استأثر الله به نفسه فلايطلع عـلـيـهابطه مى فـر علامه در اين ر
َو ما كـانله تعالى:حى و ذلك قوسله، فانه ربما اطلعه عليه بالـو الا من اجتبى من رًاحدا

٤٩ )٣/١٧٩ان، (آل عمر.شاءَله من يِس الله يجتبى من رّعكم على الغيب و لكنِ ليطلُالله

دد، بلكه خاص خوگاه سازا بر آن آمنين رند همه مؤى نيست كه خداوعلم غيبت چيز
ا چهدگان ره!ايى نيست و اما نامبرا از آن بهرلانش كسى رسوگزيدگان از رست و به جز براو

د.گاه سازحى آسيله وبسا به و

ىنتيجه گير
ك خاصى لحاظ. «غيب» و «شهادت» از معانى نسبى است؛ يعنى نسبت به مدر١
د.د و مصاديق متعددى دارمى شو
ائن غيبند، خـزه شده است، خـداو. از جمله مصاديق غيب كـه در آيـات اشـار٢

حى، قيامت، و… مى باشد.تر از ماده، والهى، عالم بر
دى است.جوعى احاطه حسى، خيالى، عقلى و و. در شهادت، امر دائر مدار نو٣

باس انسان غايب باشد، غيب محسوو در غيب عكس آن است؛ پس هر چيز كه از حو
د.مى شو
ك ديگر شهادتك خاصى غيب و نسبت به مدراند نسبت به مدراحد مى تو. شىء و٤

نش از يك جنبه غيب و از جنبهناگوجه به جنبه هاى گواحد، با توباشد، كما اينكه شى و
ك شهادت باشد.اى همان مدرديگر، بر

ارق قرب، «مطلق» است؛ يعنى هيچ گاه متـعـلـق عـلـم مـخـلـو. بعضى از غـيـو٦
اهحله شهادت رند«غيب على الطلاق» است و بعضى ديگر به مرد،چنانكه خداونمى!گير

د.پيدا مى!كند كه قبل از آن«غيب نسبى» نام دار
ه به ملكى مى!باشد، اشار�ع اضافه» از نوضات و الارالسمـو غيب به«�. اگر اضافه٧

 تبعيـضـى�ع اضافهد است؛ و اگر از نـوجـون و وج از محيط كـوغيب!هايى است كـه خـار
مين مى باشد.باشد،داخل در غيبت آسمانها و ز

غيب و شهادت از نظر علامه
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ده و دسته!اى كه اينند كرا منحصر به خداوف علم غيب ر. بين آياتى كه از يك طر٨
نه منافاتـىلان، اثبات مى!كند، هيـچ گـوسود،ماننـد راى بعضى از بندگان خـوا بـرعلم ر

ند است؛ليكن بر غيب!ها به نحو استقلال،مختص به خـداو�ا كه علم به همهنيست؛ چر
گاه مى!كند،اهد آا به هر مقدار از غيب كه بخود راساس مشيتش، بعضى از بندگان خـو

د. بنده در داشتن آن استقلالى ندارًب نيست و ثانيا غيو� علم به همهًلاپس علم غيب او
د بهاه!هاى دست!يابى به غيب است اگر چه خوحى» يكى از ر. بر اساس آيات، «و٩

د.ح مى!شوان يكى از مصاديق غيب نيز مطرعنو
اجعهحى و مر با استفاده از كلام وًفاضيح علامه از آيات غيبت،صر. تفسير و تو١٠

ا برد و تعري_ آن رن غيب و شهواموعات كلى پيرضوان موبه آيات ديگر است؛ليكن مى!تو
ضيح داد.اساس مبانى فلسفى ايشان تو
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